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گاه
ن رئیس جمعیت هلال احمر گفت: »برای انجام حمایت های روانی در مناطق زلزله زده تیم های »سحر« هلال احمر در کرمانشاه همچنان فعالیت 

می کنند.«پیوندی رئیس جمعیت هلال احمرکشور که در سالگرد وقوع زلزله ۲۱ ابان به مناطق زلزله تحویل ۱۸ هزار و پانصدمین مسکن به زلزله 
زدگان کرمانشاه سفر کرده است گفت: »حمایت روانی و اجتماعی از بازماندگان زلزله به وسیله هلال احمر برای کاهش اضطراب و تامین آرامش 
روحی زلزله زدگان بسیار مهم است.« پیوندی در این سفر از افرادی که در زلزله قطع نخاع شده اند عیادت کرد و روند درمان و خدماتی که از سوی 
نیرو های هلال احمر به آنها رایه شده را بررسی کرد. رئیس جمعیت هلال احمر  به همراه استاندار کرمانشاه از روستاهای زلزله زده و روند بازسازی این 
مناطق بازدید کرده و بر مزار جانباختگان زلزله حضور یافت و برای آنها مغفرت الهی طلب کرد.  پیوندی پس ازدیدار با ستاره احمدی نوجوانی که همه 

خانواده خود را در زلزله از دست داد، به قولی که پارسال به وی داده بود عمل و کلید یک باب منزل مسکوني را به او تقدیم کرد.

در راستای حمایت های اجتماعی 
در مناطق زلزله زده

تداوم حضور تیم های 
»سحر« هلال احمر 

در کرمانشاه
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مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسـیاری از داروهای مورد اسـتفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضـد 
آنفلوآنـزا  سـرماخوردگی،  سـرفه، 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
می شـوند که ممکن اسـت رانندگی 

را بـا مشـکل روبـه رو کند.

جای اعضای 
 خانواده ستاره
 خالی است

یکسال پیش وقتی دکتر علی 
پیونــدی، رئیس جمعیت  اصغر 
هلال احمر کشور، برای بازدید از 
مناطق زلزله زده به سرپل ذهاب 
آمده بود، تا بــه چادرهای مردم 
زلزله زده سر می زد و احوال مردم 
را بپرســد با دختر آرام و کوچکی 
روبه رو شــد :»چــه کاری انجام 
می دهــی؟« صدای »ســتاره« از 
پشت کوه ها می آمد. از زیر آواری 

که پدر و مادر و ســه خواهر و برادرش را از او گرفته بود 
:»شکر خدا را می کنم.« شب زلزله وقتی خانواده اش از شب 
نشینی خانه عمه به روستای نوشیروان برمی گشت، ستاره 
خواسته بود تا شب را در خانه عمه بماند. خداحافظی شان 
رنگ همیشه را داشت بدون اینکه بدانند این آخرین دیدار 
اســت. ستاره در ســرپل ذهاب مانده بود و بقیه اعضای 
خانواده به نوشیروان برگشــته بودند. حالا تنها بازمانده 
خانواده ای شــش نفره روبــه روی رئیس جمعیت هلال 

احمر کشور و سایر مسئولان ایستاده بود و می گفت :»من 
عروسک نمی خواهم. حتی کانکس هم نمی خواهم. من 
خانه می خواهم. همان جایی که پدرم می خواست بسازد و 
در آن زندگی کنیم.« یک سال پیش بود، درست روزهای 
اول بعد از زلزله. دکتر پیوندی در جواب این دختر گفته 
بود :»حق طبیعی دختر صبور و مقاومی مانند شماست که 
چنین درخواستی را مطرح کنید. می دانم درد زیادی داری. 
فکر می کنم حتی اگر خودم جای تو بودم، آنقدر شجاعت 

صحبت کردن را هم نداشتم. وظیفه جمعیت هلال احمر 
ساخت خانه نیست اما من به شما قول می دهد خارج از 
تمام برنامه ها، برایت همانجایی که ملک پدری ات بوده خانه 
بسازم تا همیشه به یادشان باشی و در نهایت برای کشور 
یک افتخار بزرگ شوی.« حالا رویای نیمه تمام خانواده 
ســتاره در سالگرد زلزله توسط همان کسی که قولش را 
به او داده بود تحویل داده شد. درست یک سال از آن روز 

گذشته و جای همه اعضای خانواده در آن خالی است.

سرپرست هلال احمر استان کرمانشاه:

خدمت رسانی در مناطق زلزله زده 
ادامه دارد

زلزله 21 آبان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با 
همه تلخی ها و ویرانی هایــش تجربه های زیادی 
برای اعضای جمعیت هلال احمر به دنبال داشت. 
از برنامــه ریزی و ســاماندهی گرفتــه تا اجرای 
عملیات های امــداد و نجات در مناطق زلزله زده، 
سنگ محکی برای اعضای جمعیت بود و آزمونی 
که از آن سربلند بیرون آمدند. دکتر »آرش زره تن 
لهونی« سرپرســت جمعیت هلال احمر استان 
کرمانشــاه از حضور امدادگــران و داوطلبان در 
یک سال گذشــته در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
می گوید :»از لحظه اول وقوع زلزله تیم های امداد 
و نجات و نیروهای امــداد اضطراری وارد مناطق 
زلزلــه زده شــدند و هرکس به فراخــور وظایف 
تعیین شــده اش، در زمینه های مختلف مشغول 
به انجام فعالیت شــد. از اسکان اضطراری گرفته 
تا امدادرســانی به روســتاهایی که تخریب صد 
درصدی داشــتند، اعزام تیم های حمایت روانی 
ســحر، اعزام کادر پزشــکی به همراه تجهیزات 
لازم برای انجــام اقدامات درمانــی، توزیع اقلام 
ارسالی از سرتاسر کشــور، تهیه و توزیع کانکس 
و چادر برای زلزله زده ها و ...، از ســاعات نخست 
در کرمانشــاه به جریان افتاد و تا همین حالا که 
یک ســال از وقوع زلزله می گذرد، هنوز بسیاری 
از خدمات ما در مناطق زلزلــه زده ادامه دارد. از 
جمله اعزام هفتگی تیم های پزشکی به روستاها 
و رسیدگی به وضعیت درمانی آن ها. در این زلزله 
متاســفانه 18 فرد از روستاها و شهرهای مختلف 
دچار ضایعه نخاعی شــدند و نیازمند به دریافت 

خدماتی مثل فیزیو تراپی هستند.
 این افــراد در روزهای اول مجبــور به حضور 
در مناطق مشــخصی می شــدند کــه تیم های 
تراپیســت ما در آن مســتقر بودند. امــا در حال 
حاضر برای ادامه مداوای ایــن عزیزان، تیم های 
ســیار فیزیوتراپی در زمان های لازم در روستاها 
و مناطق مرزی و محروم حاضر می شــوند و ارائه 
خدمــات می کننــد. خانواده هایی کــه کانکس 
و چادرهایشــان بر اثــر بارندگی دچار مشــکل 
می شود، هنوز هم مورد حمایت اعضای جمعیت 

هلال احمر هستند. 
ارایه خدمات آموزشــی هم، به مردم ساکن در 
روستاهای مرزی برای آشــنایی با امداد و نجات 
اولیه همچنان در کرمانشاه جریان دارد.« ارسال 
کمک های غیر نقدی به روســتاها و مناطق زلزله 
زده از طریق جمعیت هلال احمر پس از گذشت 
یک سال همچنان ادامه دارد. زره تن می گوید :»به 
دلیل حجم زیاد کمک های مردمی به خصوص در 
ماه های اول بعد از وقــوع زلزله، مازاد کمک های 
غیر نقدی در انبارهای اســتان ها نگهداری شد و 
به مرور این اقلام بین مردم توزیع شدند. هنوز هم 
توزیع این اقلام در بین خانواده های آسیب دیده 

ادامه دارد. 
تعریف بســته های 24 ســاعته، 72 ساعته و 
یک ماهــه و توزیع آن از ســاعات اولیه زلزله 21 
آبان ماه کرمانشــاه هم یکی دیگر از تجربه های 
نو در جمعیت هلال احمر کشــور بود. در جریان 
این زمین لرزه بیش از 3 هــزار نیروی داوطلب و 
امدادگر و ... از جمعیت هلال احمر کشور، دست 
مردم کرمانشــاه را گرفتند و هر کدام به فراخور 
شرایط و وظایف تعریف شده، از 3 روز تا 3 ماه در 

منطقه حضور داشتند.«

گفت و گو

قصه یك قول
»روســتا با خاك یکسان شده بود. پدر و مادر ستاره و 
ســه خواهر و برادرش همگي زیر آوار ماندند و تنها ستاره 
باقي ماند. از همان روز سرپرستي ستاره را برعهده گرفتم تا 
مراقبش باشم.« »حیدر احمدي« عموي ستاره است و حالا 
ستاره جاي خالي پدر را با او پر مي کند. قصه خانه ستاره 
براي همه اهالي روســتا آشنا است. عمو حیدر مي گوید: 
»بعد از زلزله مســئولان و مدیــران مختلفي براي بازدید 
از روســتاهاي زلزله زده به سرپل ذهاب مي آمدند و برخي 
از آنها براي بچه ها هدایایي مثل اســباب بازي و عروسک 
مي آوردند. روزي که دکتر پیوندي به سرپل آمده بود، ما هم 
آنجا بودیم. ستاره ایشان را که دید فرصتي براي حرف زدن 
خواست و گفت من عروسک و اسباب بازي نمي خواهم.  اي 
کاش خانه اي در زمین پدري ام به من بدهید تا سرپناهي 
براي خودم داشته باشم. دکتر پیوندي هم همان روز قول 
ساخت این خانه را به ستاره داد. حالا بعد از یک سال کار 

ســاخت خانه تقریباً رو به اتمام است.« خانه اي که ستاره 
قبــل از زلزله در آن زندگي مي کرد به فاصله چند خانه از 
زمین پدري قرار داشت. پدر ستاره این زمین را خریده بود 
و به دنبال طرح و نقشه اي براي ساخت این خانه مي گشت 
که زلزله امان نداد. ســتاره با گونه هاي سرخ و صدایي آرام 
مي گوید: »پدرم روزهاي زیادي در مورد برنامه هایش براي 
این خانه با مادرم حرف مي زد. خیلي دوست داشت اینجا 
را بسازد و همگي با هم در خانه نو زندگي کنیم. یادم است 
یکي دو باري هم نقشه براي ساخت این خانه تهیه کرده 
بود اما نقشه ها کامل نبودند و باید تکمیل مي شدند. بعد از 
زلزله خانه مان که به کلي ویران شد. دلم مي خواست آرزوي 

پدرم را به آخر برسانم.«  

   مي خواهم پزشك شوم
ستاره کلاس پنجم است و با آغاز سال تحصیلي، به اصرار 
عمه به سرپل ذهاب رفته تا به همراه عمو و عمه و فرزندانش 

آنجا زندگي کند. »نیمتاج احمدي« عمه ســتاره مي گوید: 
»وقتي زلزله اعضاي خانواده ما را از ما گرفت، بیشتر از پیش 

دلنگران یکدیگر هستیم. من 
حتي حاضر نیستم یک لحظه 
ســتاره را از جلو چشمانم دور 
کنم. او دختري بسیار آرام است 
و به درس خواندن علاقه زیادي 
دارد. امســال او را از روســتاي 
نوشیروان به سرپل ذهاب آوردم 
تا خودم به درس و مشــقش 
رسیدگي کنم. همه معلم ها از 
درس و ادب او تعریف مي کنند. 
ستاره باعث افتخار من است.« 
تنهایي ستاره با درس خواندن 

پر مي شود. خانه اي که در ذهنش، خانه آرزوهاي پدر بود بعد 

از زلزله به خانه آرزوهاي خود او تبدیل شده بود. به حیاط خانه 
نگاه مي کند و هر گوشــه از آن در ذهنش براي خود زیرانداز 
کوچکي انداخته و مشغول درس خواندن است. او مي گوید: 
»درس خواندن را بیشتر از هر کار دیگري دوست دارم. فعلًا 
پیش عمه و در خانه او در ســرپل ذهاب زندگي مي کنم. اما 
هروقت خودم را در این خانه تصــور مي کنم در حال درس 
خواندن هستم. مي خواهم به دانشگاه بروم و دکتر شوم. دلم 
مي خواهد باعث افتخار پدر و مادرم باشم.« کار ساخت وساز 
خانه رو به اتمام است. ستاره چند سالي باید براي رفتن به خانه 
آرزوها و زندگي در آن صبوري کند: »مي خواهم دکتر شوم 
و به همین روســتا برگردم تا به مردم روستا کمک کنم. درد 
پاهاي عمه نیمتاج را خوب کنم و سردردهاي خاله زیور را آرام 
کنم.« رفت وآمد پزشکان داوطلب در روستا و سرپل ذهاب 
بعد از وقوع زلزله را به خوبي در خاطر دارد. روزها و شب هایي 
که نیروهاي کمکي حتــي کمتر از اهالي روســتا خواب و 
استراحت داشتند هنوز در یادش است. رویاي پزشک شدن 
هم از همین روزها در ذهنش پر رنگ شــده و حالا به هدفي 

مشخص در زندگي ستاره 10 ساله تبدیل شده است. 
دوباره آبادي

چنــد ماهي بعد از زلزله اهالي روســتا براي ســاخت 
دوباره خانه هایشان آســتین بالا زدند. از آن زمان تاکنون 
لودرهــا و بیل هاي مکانیکي و جرثقیل ها، مهمان هر روزه 
روستاي نوشیروان شــده اند. سر هر گذري تلي از سیمان 
و آجر و مصالح روي زمین روســتا نشسته. بچه ها هر روز 
صبــح از خانه ها و کانکس هاي خــود بیرون مي زنند و به 
تماشاي تلاش مردان روستا براي سرپا کردن دیوار خانه ها 
مي نشــینند. صداي خالي کردن بار آهن از پشت تریلي به 
گوش مي رسد. بچه هاي روستا تفریحشان این است که کنار 
گودال هایي که در آن آب باران جمع شده بایستند و تکه 
آجرهاي باقي مانده از آوار خانه هاي روستا را به آب بیندازند. 
ســتاره اما یک سالي است که از جمع کودکان روستا جدا 
شــده و در لاك خودش فرو رفته. حالا او به تنهایي همه 
خانواده خودش است. باید به جاي خواهر و برادرانش درس 
بخوانــد، به جاي پدر و مادرش به فکر آینده اش باشــد و 
نقش خودش را هم ایفا کند. نیمتاج احمدي، عمه ستاره 
مي گوید: »ســتاره همیشه ساکت و کم حرف بود. اما بعد 
از زلزله، وقتي که خانواده خود را از دســت داد از قبل هم 
ســاکت تر و آرام تر شد. بعد از یک ســال، هنوز هم وقتي 
باران و توفان شدیدي به راه مي افتد، ترس از زلزله به جان 
ما مي نشــیند. زمین لرزه هنوز هم دست از سرپل ذهاب 
برنداشته و بچه ها هنوز وحشت زلزله را از یاد نبرده اند. افراد 
زیــادي از اعضاي هلال احمر در ماه هاي اول زلزله پیش ما 
آمدند و به مردمي که عزیزان زیادي را در زلزله از دست داده 
بودند کمک کردند. ستاره روزهاي اول حتي یک کلمه هم 
حرف نمي زد. هنوز هم وقتي صحبت از شب زلزله مي شود 
گریه مي کند و تا مدت ها حالش بد مي شــود. اینجا براي 
مشــاوره پیش ما آمدند و با ستاره صحبت کردند تا بتواند 
با موقعیت جدید کنار بیاید. البته او دختر بسیار سربه زیر 
و حرف گوش کني است. با این 
حال بعد از زلزله خیلي بي قرار 
بود.« خاطــره روزهایي که در 
کنار خانواده به خوشي و تلاش 
مي گذشت چیزي نیست که از 
ذهن او پاك شــود و لحظه اي 
او را رها کند. به خصوص حالا 
که ساخت خانه آرزوها به پایان 
رسیده و ســتاره جاي خالي 
خواهر و برادران خود را گوشه 
و کنار این خانه مي بیند. ستاره 
تصمیم دارد به جاي مادرش، 
پدرش و خواهر و برادرهایي که هرگز سرپا شدن دیوارهاي 

این خانه را ندیدند در آن زندگي کند.

كارساختوسازخانهروبهاتماماست.
ستارهچندساليبایدبرايرفتنبهخانه

آرزوهاوزندگيدرآنصبوريكند:
»ميخواهمدكترشوموبههمینروستا
برگردمتابهمردمروستاكمككنم.
دردپاهايعمهنیمتاجراخوبكنمو

سردردهايخالهزیورراآرامكنم

سراغخانهستارهراازهركدامازاهاليروستاي»نوشیروان«كرمانشاهبگیري،یكراست
تورابهخانهايميبرندكهكارگرهاآخرینموزاییكهايحیاطشرارويزمینســفت
ميكنند.حیاطباچندپلهبهایوانووروديساختمانراهپیداميكند.سفیديدرودیوارو
پنجرهها،خبرازاتمامتازهكارساختمانميدهد.كارگرانمشغولكارند.»ستارهاحمدي«
لباسمدرسهبرتنكردهتاقبلازرفتنبهكلاسدرس،سريبهخانهاشبزند؛خانهايكهتا
شبوقوعزلزلهبههمراهسهخواهروبرادروپدرومادرشنقشههايزیاديبرايزندگيدر
آنكشیدهبودندوحالاستارهتكوتنهادرمیانهحیاطآنایستادهبودوبهخیالبافيهاي
سالپیششدرمورداینخانهفكرميكرد.حالاكهزلزلهسایراعضايخانواده6نفرهاش
راازاوگرفتهبود،اینخانهتنهادارایيوتنهایادگاريستارهدرهفتآسماناست.گوشه
آستینهايروپوشمدرسهرادرمشتشگرفته،بلوراشكدرچشمانشنشستهوبغضش

رادرصدایشپنهانميكند:»اینزمینتنهایادگارپدرماست.«

 ستاره از هفت آسمان 
يك خانه دارد

 قصه دختري که رویاي پدرش را از هلال احمر هدیه گرفت
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